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 بھ نام خداوند بخشنده ی مھربان

اگر  -2-انسان مجبور و مختار  - 2-) ارکان تکلیف: اختیار 36- 29درس ( -عقیده و اعجاز  -عقیده 
  انسان مجبور باشد پاداش و مجازات بیھوده است

خدایا ما را ی امانت دار. بار  سپاس خداوند جھانیان را و درود و سلام بر سیدنا محمد راستین وعده 

ھای نادانی و توھم بھ سوی نور معرف و دانش و از لجنزارھای شھوات بھ بھشت برین  از تاریکی

  بیرون ببر.

  مقدمھ:

چنان بھ ارکان تکلیف:  با درس بیست و نھم از دروس عقیده و اعجاز در خدمت شما ھستیم و ھم 

  پردازیم. ھستی، عقل، فطرت، شھوت و اختیار می

  بخشد: ل را ارزش میاختیار عم – 1

ی پیشین سخن از اختیار بود و بھ لطف خداوند بزرگ برایتان بیان نمودم کھ چگونھ اختیار  در جلسھ 

بخشد، بنابراین ارزش عمل این است کھ آن را با اختیار انجام دھید؛ زیرا خداوند  بھ عمل ارزش می

  و دوستانھ باشد:خواھد ارتباط میان او و بندگانش ارتباط محبت آمیز  بزرگ می

حْمَنُ وُد�ا ( الِحَاتِ سَیجَْعلَُ لھَُمُ الرَّ   ) ﴾96﴿إِنَّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

اند بھ زودى [خداى] رحمان براى آنان محبتى [در   ﴿ كسانى كھ ایمان آورده و كارھاى شایستھ كرده

  دھد﴾  ھا] قرار مى دل

  (سوره مریم)

کرد پاداش بیھوده  و محبت میانشان. و اگر خداوند ما را مجبور بھ اطاعت مییعنی دوستی او و آنان  

کرد مجازات بیھوده بود بنابراین ارزش عمل بھ این است کھ آن  شد و اگر ما را مجبور بھ گناه می می

  را مختار انجام دھید.

  ھای مختلفی مجبور است: انسان از جنبھ – 2

از مسائل مختار نیستید بلکھ مجبور ھستید و این موارد را  ھمچنین بیان نمودم کھ شما در برخی 

برشمردم: در زن یا مرد بودن اختیار با شما نیست یا در انتخاب پدر ومادر، انتخاب زادگاه، زمان 

ی خود اختیار با شما نیست. اما علمای بزرگ اتفاق  ھا، استعدادھا و قیافھ ھا، توانایی تولد، در ویژگی

دلیل عدم اختیار و اراده در این موارد فقط بر اساس حکمتی برای شماست و یکی از  بر این دارند کھ

بدیع تر و خلاقانھ تر از آن چھ بود، « علمای بزرگ این نظر را را این گونھ تعبیر نموده است: 

بھتر از آنچھ داده شده ام برایم «خواست منظور خود را شرح دھد گفت:  و وقتی می» ممکن نبود
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  »اشتھ است.وجود ند

گویید: سپاس خداوند  روز قیامت وقتی پرده از رازھا برداشتھ شود و حکمت برایتان مشخص شود می

   جھانیان را:

  ﴿ وآخِرُ دَعْوَاھمُْ أنِ الحَمْدُ ِ�َّ رَبّ العالَمِینَ ﴾

  ﴿ و پایان نیایش آنان این است كھ ستایش ویژھی پروردگار جھانیان است ﴾

  ) 10( سوره یونس: 

اما آنچھ جالب توجھ است این است کھ پیامبر 

علیھ الصلاة والسلام یاران خود را بھ گونھ 

ای تربیت نمود کھ یکی از آنان را بر آن 

بھ خدا سوگند اگر پرده «داشت کھ بگوید: 

، یقین »شود برداشتھ شود یقین من بیشتر نمی

من بھ حکمت خداوند و رحمت و عدالت او 

ری مانند پس از آن در پیش از پرده بردا

ی والای ایمان است و  است. این درجھ

ی یقین است و یکی را بر آن داشت کھ بگوید:  خشنودی بھ ناخوشی ھای قضا و قدر بالاترین درجھ

  ».میرم ھرگز بھ فکر انجام اعمال بیشتر نیستم بھ خدا اگر بدانم کھ فردا می«

  این ایمان والا و اعتقاد درست است.

  انی بھ درستی و صحت عقیده داریم.ما نیاز فراو

بخشد. شما در انجام تکلیف خودتان مختار  پس شما مختار ھستید و اختیار شما بھ عمل شما ارزش می

ھستید. مکلف شده اید کھ راست بگویید. شما در راستگویی یا عدم راستگویی مختارید. بھ امانت 

شید یا نباشید. شما مکلف بھ نماز شده اید ودر داری فرمان داده شده اید و مختارید کھ امانت دار با

نماز خواندن یا نخواندن مختارید. روزه بر شما تکلیف شده و شما در روزه گرفتن یا نگرفتن مختار 

ھستید. شما در انجام تکالیف خود مختار ھستید. ارزش تکلیف بھ این است کھ شما در انجام آن اختیار 

توانید آن را انجام  ام آن مختار باشید ارزش والایی دارد؛ زیرا میدارید. و ھر کاری کھ شما در انج

   ندھید.

  در صورت اجبار پاداش و جزا بیھوده و بی معناست: – 3

شود. بھشت  ی پیشین تاکید نمودم کھ بھ محض اجبار پاداش و مجازات نمودن بی معنا می و در جلسھ 

امانت نیز معنایی ندارد. وقتی تصور کنید کھ رود و  شود. تکلیف از بین می و دوزخ بی معنا می
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ی جبریھ  شود. و این عقیده خداوند شما را در کارھایتان مجبور نموده ھمھ چیز در دین بی معنا می

ھای سلف صالح برایتان  دارد. با توجھ بھ گفتھ است. عقیده ای فاسد کھ انسان را از حرکت باز می

بر « ی ھدایت یافتھ، شرابخواری را نزد او آوردند گفت:  خلیفھ ی اسلام و بیان نمودم کھ چگونھ نابغھ

او حد جاری کنید. گفت: امیرالمومنین بھ خدا، خداوند این کار برایم در تقدیر نگاشتھ شده است. گفت: 

دوباره بر او حد جاری کنید: یک بار بھ دلیل نوشیدن شراب و باری دیگر برای دروغ بستن بر 

  ».ای بر تو ای مرد قضای الھی تو را ھرگز از اختیار بھ اجبار نخواھد کشاندخداوند بزرگ. گفت: و

  نسبت دادن اشتباھات بھ قضا و قدر و شانھ خالی کردن از مسئولیت: – 4

سپس بیان نمودم کھ انسان بھ شانھ خالی کردن از مسئولیت تمایل دارد بنابراین تمام گناھان و  

گوید: خداوند مرا  دھد. بھ شما می بھ قضا و قدر نسبت می ھای عمدی و غیرعمدی خود را کوتاھی

گوید: خداوند بزرگ آنچھ  بدبخت آفریده است. شما خودتان با اختیار خودتان را بدبخت کرده اید. می

  فرماید: خواستم بھ من نداد و نخواست مرا ھدایت کند. پناه بر خدا. خداوند بزرگ می می

  ﴿ إنَِّ عَلیَْناَ للَْھُدَى ﴾

  ﴿ ھمانا ھدایت بر ماست﴾

  ( سوره لیل )

خداوند بزرگ بھ من الھام ننموده کھ نماز بخوانم. این سخنان کاملا بیھوده و باطل است. ھدایت را  

برایم مقدر ننموده است. نخواستھ من نماز بخوانم. مرا ھدایت نکرده است. این فرار از حقیقت است. 

  مبادا، مبادا و مبادا کھ گناھان خود را بھ قضا و قدر نسبت دھید.

  افتد: ی خداوند و بنا بھ حکمت و خیر اتفاق می ھر چیزی با اراده

و نیز بیان روشن کردم کھ ایمان بھ قضا و 

کند بھ این دلیل کھ  قدر رفع مسئولیت نمی

  گوید: خداوند بزرگ می

نكمُْ لاَ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ جَاؤُوا بِالإِْ  فْكِ عُصْبَةٌ مِّ

ا لَّكُم بلَْ ھُوَ خَیْرٌ ﴾   تحَْسَبوُهُ شَر�

﴿ در حقیقت كسانى كھ آن بھتان [داستان 

اى از شما   افك] را [در میان] آوردند دستھ

بودند آن [تھمت] را شرى براى خود تصور 

  مكنید بلكھ براى شما در آن مصلحتى [بوده] است ﴾

  ) 11( سوره نور: 
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افتد را خداوند اراده کرده است و ھر چیزی را کھ  صلحت بوده است؟ زیرا تمام اتفاقاتی کھ میچرا م 

ی خداوند بھ حکمت مطلق و حکمت مطلق بھ خیر مطلق  افتد و اراده خداوند اراده نموده اتفاق می

مقبول  وابستھ است. سزاوار خدایی خداوند نیست کھ چیزی بر خلاف اراده اش در ملک او اتفاق افتد.

شود  و منطقی نیست کھ چیزی بر خلاف اراده اش در فرمانراویی اش اتفاق افتد. ھر چھ واقع می

ی او واقع شده است اما این اراده بھ  اراده و خواست او است یعنی او آن را مجاز دانستھ است و اراده

ن باور باشیم کھ شر حکمت مطلق و حکمت مطلق بھ خیر مطلق ارتباط دارد. بنابراین باید ھمھ بر ای

مطلق در ھستی وجود ندارد و شر مطلق یعنی شر برای شر و این با وجود الله در تناقض است اما 

برد و دلیل  آنچھ سزاوار کمال الھی است این است کھ خداوند شر نسبی را برای مطلق خیر بھ کار می

  آن این است:

ن تشََاء وَتعُِزُّ مَن تشََاء وَتذُِلُّ مَن تشََاء ﴿ قلُِ اللَّھُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تؤُْتيِ الْمُ  لْكَ مَن تشََاء وَتنَزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

  بِیدَِكَ الْخَیْرُ ﴾

﴿ بگو بار خدایا تویى كھ فرمانفرمایى ھر آن كس را كھ خواھى فرمانروایى بخشى و از ھر كھ 

ر كھ را خواھى خوار گردانى خواھى فرمانروایى را باز ستانى و ھر كھ را خواھى عزت بخشى و ھ

  ھمھ خوبیھا بھ دست توست ﴾

  ) 26( سوره آل عمران: 

نگفتھ است: و بدی، دادن ملک و فرمانروایی و گرفتن آن خیر است و بزرگی و تحقیر نیز خیر  

  است:

ن تشََاء وَتعُِزُّ مَن تشََاء وَتذُِلُّ  مَن تشََاء بیِدَِكَ الْخَیْرُ إنَِّكَ عَلىَ  ﴿ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَن تشََاء وَتنَزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

  كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ ﴾

﴿ ھر آن كس را كھ خواھى فرمانروایى بخشى و از ھر كھ خواھى فرمانروایى را باز ستانى و ھر كھ 

را خواھى عزت بخشى و ھر كھ را خواھى خوار گردانى ھمھ خوبیھا بھ دست توست و تو بر ھر 

  چیز توانایى ﴾

  اه در عقیده برابر است با تباھی عمل و بدبختی:اشتب

باری دیگر: مھمترین چیز در اسلام عقیده 

است و اگر عقیده درست بود عمل درست 

است و اگر عمل انسان درست باشد انسان بھ 

یابد و بھ این  سلامتی و خوشبختی دست می
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شود و اگر عمل تباه  فاسد می دلیل مھمترین مسالھ در اسلام عقیده است کھ اگر فاسد شود عمل نیز

ی یک اشتباه در  گردد بنابراین شاید نیم اشتباھی در عقیده بھ اندازه شود انسان بدبخت شده و نابود می

ھای ترازو صد گرم از دیگری  شود. بنابراین یکی از کفھ ترازو باشد و اشتباه در ترازو درست نمی

زار بار ھم بھ کار برده شود باز ھم وزن نادرست بیشتر است و اگر این ترازو را بھ کار ببرید ھ

خواھد بود و این اشتباه و نقص در اصل ترازو است و این عیب کھ در اصل آن است درست شدنی 

ھزار بار بھتر از اشتباه در   نیست درحالی کھ در وزن تکرار شدنی نیست. اشتباه در مفردات تکلیف

سی کرد و باید عقیده را دقیق بررسی نمود و ھر چھ اشتباه ھا را وار عقیده است و ناگزیر باید حساب

  بود از آن دوری گزید.

گفت و این علم، دین است و بنگرید کھ دین  خواست می برادران،اگر دلیل نبود ھر کس ھر چھ می

    گیرید. خود را از چھ کسی می

   خذ عن الذین مالوا ))(( ابن عمر، دینك دِینك، إنھ لحمك ودمك، خذ عن الذین استقاموا، ولا تأ

(( این عمر، دین تو دین تو است، گوشت و خون تو است. از کسانی بیاموز کھ پایداری کرده اند و 

  از منحرفان دین نیاموز ))

  [ كنز العمال از ابن عمر ]

  دلیل مختار بودن انسان:

  پیش از ھر چیزی دلیل اختیار انسان چیست؟ 

آنی وجود دارد و از سنت پیامبر و از گفتارھای سلف صالح نیز برای روشن تر شدن مطلب: دلایل قر

  مواردی وجود دارد و ازاین گذشتھ دلایل واقعی نیز وجود دارد.

  ـ دلیل منطقی حقیقی: 1

  

  وجود امر و نھی در قرآن کریم:

  

کنم: اگر  این مثال را برایتان یادآوری می

گیری کنیم. ی انسان را اندازه  پھنای شانھ

شود.  تقریبا شصت وسھ ونیم سانتیمتر می

ھا  ی آن سازیم کھ فاصلھ سپس دو دیوار می

شصت وسھ ونیم سانتیمتر است. اگر این 

انسان از میان این دو دیوار بگذرد. اکنون 
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 توان این را عملی کرد؟ دھد؟ آیا می دقت کنید: اگر بھ او بگوییم: از راست برو. آیا این سخن معنا می

کنید در قرآن  تواند انجام دھد؟ آیا فکر می اگر بھ او بگوییم: بھ سمت چپ برو. آیا معنایی دارد؟ آیا می

سخنی بی معنا باشد؟ اگر بنا بھ باور نادانان جاھل انسان در کارھا و اعمال کاملا مجبور باشد، وجود 

ر و نھی معنایی ندارد و این امر و نھی در قرآن کریم بیھوده است یعنی اگر انسان مجبور باشد، ام

دلیل یک دلیل حقیقی است یعنی دلیلی عقلی و منطقی. تا زمانی کھ امر باشد اختیار وجود دارد و تا 

  زمانی کھ نھی باشد اختیار وجود دارد.

گوییم: شب دیر نیایی. این چھ سخنی است؟ این  یک انسان زندانی است و درب سلول بستھ است. می

  عنایی ندارد. تا زمانی کھ در قرآن اوامر الھی باشد:سخن بھ ھیچ وجھ م

  ) ﴾114﴿وَأقَمِِ الصَّلاَةَ طَرَفيَِ النَّھَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ (

  ﴿ و در دو طرف روز [=اول و آخر آن] و نخستین ساعات شب نماز را برپا دار ﴾

  ( سوره ھود)

لاَةَ لِدُلوُكِ الشَّمْسِ إِلىَ غَسَ    قِ اللَّیْلِ وَقرُْآنََ الْفجَْرِ إِنَّ قرُْآنََ الْفجَْرِ كَانَ مَشْھُودًا ﴾﴿ أقَِمِ الصَّ

﴿ نماز را از زوال آفتاب تا نھایت تاریكى شب برپادار و [نیز] نماز صبح را زیرا نماز صبح ھمواره 

  [مقرون با] حضور [فرشتگان] است ﴾

  ) 78( سوره اسراء: 

   یک امر دیگر: 

  مَالَ الْیَتیِمِ إِلاَّ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ ﴾ ﴿ وَلاَ تقَْرَبوُاْ 

  ﴿ و بھ مال یتیم جز بھ نحوى [ھر چھ نیكوتر] نزدیك مشوید﴾

  ) 152( سوره انعام: 

شد  ھا بی معنی می قرآن پر از امر ونھی است و اگر مختار نبودید و مجبور بودید تمام این امر و نھی 

  ن مجموعھ ای از سخنان کلا بی معنا است.کردید کھ قرآ و بھ گونھ ای برداشت می

ی وجود امر و نھی در قرآن و  و اولین مطلب در این دیدار پاک ان شاء الله فقط پرداختن بھ مسالھ

  گوید شما مختارید و این یک حقیقت است. سنت است کھ می
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  ـ دلایل قرآنی: 2

  

  حقیقت دوم این است کھ آیات روشن قرآن قطعی الدلالھ است:

  
  ل:آیھ او

  ) ﴾29﴿ فمََنْ شَاءَ فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیكَْفرُْ (

  ﴿ پس ھر كھ بخواھد بگرود و ھر كھ بخواھد انكار كند﴾

  ( سوره كھف)

  آیھ دوم:

ا كَفوُرًا ( ا شَاكِرًا وَإمَِّ   ) ﴾3﴿ إنَِّا ھَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّ

  را گردد یا ناسپاس﴾﴿ ما راه را بھ او نشان دادیم خواه شاكر باشد و پذی

  ( سوره انسان)

  آیھ سوم:

  ) ﴾148﴿ وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِیّھَا فاَسْتبَِقوُا الْخَیْرَاتِ (

گرداند پس در كارھاى نیك   اى است كھ وى روى خود را بھ آن [سوى] مى  ﴿ و براى ھر كسى قبلھ

  بر یكدیگر پیشى گیرید ﴾

  ( سوره بقره )

گوییم:  گردد بھ شما می کنید بھ لفظ جلالھ بر می گردد؟ اگر فکر می سی بر میضمیر (ھو) بھ چھ ک 

  فرماید: پس چرا خداوند بزرگ پس از آن می

  ﴿ فاَسْتبَقِوُا الْخَیْرَاتِ ﴾

  ﴿ پس در كارھاى نیك بر یكدیگر پیشى گیرید﴾

بنشینید و بھ شما بگوییم: بھ سمت راست بران، فرمان در آیا عاقلانھ است کھ در صندلی عقب ماشین  

  دست شما نیست. تا زمانی کھ امر خطاب بھ شما باشد:

  ﴿ فاَسْتبَقِوُا الْخَیْرَاتِ ﴾

  ﴿ پس در كارھاى نیك بر یكدیگر پیشى گیرید﴾

  بھ این معنا کھ فرمان در دست شماست اما آیھ یک اصل در اختیار دار بودن شما است.

  :آیھ سوم

  کند شما اختیار دارید این فرموده الله بزرگ است: آیھ ای کھ قطعی بیان می 
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ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ (   ) ﴾148﴿ سَیقَوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكوُا لوَْ شَاءَ �َّ

خواست نھ ما و نھ پدرانمان شرك نمى   ﴿ كسانى كھ شرك آوردند بھ زودى خواھند گفت اگر خدا مى

  دیم﴾آور 

  ( سوره انعام )

شود کھ خداوند ھدایت را  آیا این کلمات را دیده اید؟ بیشتر سخنان عوام براساس این آیھ گفتھ می 

قسمت او ننموده است. نخواستھ کھ او نماز بخواند، خداوند ھنوز او را ھدایت نفرموده یا ھدایت 

  نکرده است:

 ُ مْناَ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ ﴿ سَیَقوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ �َّ  مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ

إنِْ أنَْتمُْ إلاَِّ قَبْلِھِمْ حَتَّى ذَاقوُا بَأسَْناَ قلُْ ھَلْ عِنْدَكمُْ مِنْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لنََا إِنْ تتََّبعِوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ وَ 

  ) ﴾148(تخَْرُصُونَ 

خواست نھ ما و نھ پدرانمان شرك نمى   ﴿ كسانى كھ شرك آوردند بھ زودى خواھند گفت اگر خدا مى

آوردیم و چیزى را [خودسرانھ] تحریم نمیکردیم كسانى ھم كھ پیش از آنان بودند ھمین گونھ  

كھ آن را  [پیامبران خود را] تكذیب كردند تا عقوبت ما را چشیدند بگو آیا نزد شما دانشى ھست

  گویید﴾  كنید و جز دروغ نمى براى ما آشكار كنید شما جز از گمان پیروى نمى 

  ( سورة الأنعام )

  و این یک گمان و پندار است کھ گمان کنید یا بپندارید کھ خداوند بزرگ نخواستھ شما ھدایت شوید. 

ُ مَا أشَْرَكْنَ  مْناَ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ ﴿ سَیَقوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ �َّ ا وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ

إنِْ أنَْتمُْ إلاَِّ قَبْلِھِمْ حَتَّى ذَاقوُا بَأسَْناَ قلُْ ھَلْ عِنْدَكمُْ مِنْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لنََا إِنْ تتََّبعِوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ وَ 

  ) ﴾148تخَْرُصُونَ(

خواست نھ ما و نھ پدرانمان شرك نمى   رك آوردند بھ زودى خواھند گفت اگر خدا مى﴿ كسانى كھ ش

آوردیم و چیزى را [خودسرانھ] تحریم نمیکردیم كسانى ھم كھ پیش از آنان بودند ھمین گونھ  

[پیامبران خود را] تكذیب كردند تا عقوبت ما را چشیدند بگو آیا نزد شما دانشى ھست كھ آن را 

  گویید﴾  كنید و جز دروغ نمى كار كنید شما جز از گمان پیروى نمى براى ما آش

  ( سورة الأنعام )

  چگونھ آیاتی کھ ظاھرا بر اجبار دلالت دارد را بفھمیم؟ 

اکنون شاید کسی از شما بپرسد: این آیا روشن و محکم و قطعی الدلالھ است اما برخی از آیات 

  نیازمند شرح و تفسیر است از جملھ:
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  ) ﴾13﴿ وَلوَْ شِئنْاَ لآَتیَْناَ كُلَّ نفَْسٍ ھُدَاھَا وَلَكِنْ (

  دادیم لیكن﴾  خواستیم حتما بھ ھر كسى [از روى جبر] ھدایتش را مى  ﴿ و اگر مى

  ( سوره سجده)

  پندارید کھ خداوند نخواستھ شما ھدایت شوید: گویا می 

  ) ﴾13لَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنيِّ لأَمَْلأَنََّ جَھَنَّمَ مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِینَ(﴿ وَلوَْ شِئنْاَ لآَتیَْناَ كُلَّ نفَْسٍ ھُدَاھَا وَ 

دادیم لیكن سخن من محق ق   خواستیم حتما بھ ھر كسى [از روى جبر] ھدایتش را مى  ﴿ و اگر مى

  گردیده كھ ھر آینھ جھنم را از ھمھ جنیان و آدمیان خواھم آكند ﴾

  ه)( سوره سجد

این آیھ نیاز بھ تفسیر دارد: یعنی ای بندگانم 

کنید من شما را مجبور بھ گناه یا  شما ادعا می

شما را مجبور بھ اعمال زشت نموده ام اما 

شما در گمان و توھم ھستید و اگر خواستم 

شما را مجبور کنم تنھا شما را بھ راه راست 

خواستم اختیار را  نمودم و اگر می مجبور می

گرفتم یا تکلیف را از شما بر  ا میاز شم

داشتم و یا امانت را از دوشتان بر  می

خواستیم شما را بھ  کردم. اگر می ھای اختیار را در شما ساقط می داشتم و اگر خواستم ویژگی می

کردیم اما این اعمال زشت ناشی از اختیار و  چیزی اجبار کنیم تنھا بھ راه راست اجبار می

  ست و برای آن مواخذه خواھید شد.دستاوردھای شما ا

ی دقیقی است: شما یک داروخانھ دارید و نیازمند کارمند شیفت بعد از ظھر ھستید اما این  نکتھ

خواھید او را بیازمایید. اکنون او در  ی دارو داشتھ باشد و شما می کارمند باید دانش معینی در زمینھ

گویید: این جا داروھای  گذارید و بھ او می میز می ی امتحان است. چند نمونھ دارو برایش روی بازه

ضد التھابی است. این جا داروھای مسکن است. اینجا داروھای تقویت کننده است. اکنون تخصص 

ی دارو بھ من نشان بده. این مجموعھ داروھا را جدا کرده سر جای مخصوص  خودت را در زمینھ

داروی مسمومیت را بردارد و بخواھد در مکان خودش قرار بده. اکنون نوبت امتحان است. اگر 

داروھای تقویتی قرار دھد و شما از کار او جلوگیری کنید در حقیقت اختیار را از او گرفتھ اید و 

ھای امتحان این است کھ  ی امتحانی است و یکی از ویژگی امتحان را لغو نموده اید. اکنون او در بازه

دھد. اگر بھ  دارد و در جای نامناسب قرار می این دارو را بر می وی مختار باشد و شما ساکت بمانید.
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ھای تکلیف ھم این  او بگویید: این را در این مکان بگذار امتحان را بیھوده ساختھ اید و از ویژگی

  است کھ شما دارای اختیار باشید.

  ) ﴾13مِنيِّ لأَمَْلأَنََّ جَھَنَّمَ مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِینَ( ﴿ وَلوَْ شِئنْاَ لآَتیَْناَ كُلَّ نفَْسٍ ھُدَاھَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ 

دادیم لیكن سخن من محق ق   خواستیم حتما بھ ھر كسى [از روى جبر] ھدایتش را مى  ﴿ و اگر مى

  گردیده كھ ھر آینھ جھنم را از ھمھ جنیان و آدمیان خواھم آكند ﴾

  ( سوره سجده)

  اختیار است و دستاورد خودتان است و نسبت بھ آن حسابرسی خواھید شد. اعمال شما ناشی از 

  شود: آیات متشابھ با وجود تعداد زیادش بھ آیات محکم با وجود اندک بودن، ارجاع داده می

  ھر آیھ ای کھ بویی از جبر داشتھ باشد، معنای بسیار ریزی خواھد داشت بھ این ترتیب کھ: 

ھای بسیار  ی اصولی داریم. شاید این درس قدری دشوار باشد. این درس شامل اندیشھ ما یک قاعده

جوییم. آیاتی بسیار  دقیق با دلایل تئوری است اما ما برای شرح و درک آن از خداوند یاری می

است: ی اصولی این  باشد. قاعده روشن، واضح و محکم وجود دارد و در مقابل آیاتی نیز متشابھ می

شود گرچھ تعداد آن کمتر باشد. اگر  آیا متشابھ با وجود تعداد بسیارش بھ آیات محکم ارجاع می

یک سخن » حساس«رود. معنای  ی بسیار حساس در زندگی انسان بھ شمار می بگویید: گندم یک ماده

ن دلیل کنید مانند بمب حساس است و منفجر خواھد شد یا بھ ای رود. فکر می متشابھ بھ شمار می

ی  ماند. پس کلمھ ی اساسی در زندگی است و اگر نباشد انسان زنده نمی حساس است کھ یک ماده

ی مھم و  کلمھ ای متشابھ است و دارای معانی بسیاری است. اگر گفتید: گندم یک ماده» حساس«

ھ بسیار مفید در زندگی انسان است. این عبارت روشن است. اما من اکنون با یک عبارت متشاب

ی حساس در زندگی است. و ھمین طور یک عبارت روشن و بسیار  برخورد کرده ام. گندم یک ماده

محکم و واضح دارم. چگونھ پی بھ معنای عبارت متشابھ ببرم: گندم ماده ای حساس در زندگی انسان 

من رود. و  ی بسیار مھم واساسی در زندگی انسان بھ شمار می است با عبارت دوم: گندم یک ماده

  دھم. این روشن است. عبارت متشابھ را بھ عبارت محکم و روشن ارجاع می

  آیات محکم:

  ) ﴾29﴿ فمََنْ شَاءَ فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیكَْفرُْ (

  ﴿ پس ھر كھ بخواھد بگرود و ھر كھ بخواھد انكار كند﴾

  ( سوره کھف)
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ا شَاكِرًا وَإمَِّ    ) ﴾3ا كَفوُرًا (﴿ إنَِّا ھَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّ

  ﴿ ما راه را بھ او نشان دادیم خواه شاكر باشد و پذیرا گردد یا ناسپاس﴾

  ( سوره انسان)

  محکم: 

  ) ﴾148﴿ وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِیّھَا فاَسْتبَِقوُا الْخَیْرَاتِ (

ارھاى نیك گرداند پس در ك  اى است كھ وى روى خود را بھ آن [سوى] مى  ﴿ و براى ھر كسى قبلھ

  بر یكدیگر پیشى گیرید﴾

  ( سوره بقره )

  محکم: 

ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ (   ) ﴾148﴿ سَیقَوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكوُا لوَْ شَاءَ �َّ

خواست نھ ما و نھ پدرانمان شرك نمى   ﴿ كسانى كھ شرك آوردند بھ زودى خواھند گفت اگر خدا مى

  آوردیم﴾ 

  ( سوره انعام )

  برخی آیات دارای رنگ و بوی جبر ھستند: 

  ) ﴾93﴿ یضُِلُّ مَنْ یشََاءُ وَیھَْدِي مَنْ یشََاءُ (

  گذارد و ھر كھ را بخواھد ھدایت مى كند﴾  ﴿ خدا ھر كھ را بخواھد بیراه مى

  ( سوره نحل )

  گمراھی جزا گونھ از سوی خداوند براساس گمراھی اختیاری بنده است:

ی این آیات خواندم این بود کھ اگر این گمراھی بھ خاوند عز وجل نسبت  باره ی زیبایی کھ در نکتھ 

  داده شود، گمراھی جزاگونھ و مبنی گمراھی اختیاری بنده است و دلیل آن:

ُ قلُوُبھَُمْ ( ا زَاغُوا أزََاغَ �َّ   ) ﴾5﴿ فلَمََّ

  ﴿ پس چون [از حق] برگشتند خدا دلھایشان را برگردانید﴾

  ( سوره صف)

  قتی با اختیار و اراده از راه خداوند منحرف شدند خداوند ھم در عمل دلھایشان را گمراه نمود.و 

ھا را  برای روشن تر شدن موضوع: یک دانشجو حتی یک ساعت ھم در دانشگاه نبوده و کتاب

ذکر و دھد. دومین ت شود اما او اھمیتی نمی نخریده و امتحان ھم نداده است. اولین تذکر بھ او داده می

کند. مدیریت آموزش  شود ولی باز ھم توجھی نمی او ھمچنان بی اھمیت است. تذکر سوم داده می
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رسد ابطال  گیرد. این تصمیم چنان کھ بھ نظر می دانشگاه تصمیم بھ ابطال مدرک این شخص می

د، باشد. زمانی کھ بھ رفتن بھ دانشگاه مداومت نکرد سر کلاس حاضر نش مدرک یعنی اخراج وی می

  ی این دانشجو نیست: کتابی نخرید و در امتحان شرکت نکرد، آیا این تصمیم نمودی از اختیار و اراده

ُ قلُوُبھَُمْ ( ا زَاغُوا أزََاغَ �َّ   ) ﴾5﴿ فلَمََّ

  ﴿ پس چون [از حق] برگشتند خدا دلھایشان را برگردانید﴾

  ( سوره صف)

ند خداوند ھم در عمل دل ھایشان را گمراه ساخت وقتی آنان گمراھی را از روی اراده انتخاب نمود 

  و بنابراین وقتی این گمراھی بھ خداوند منسوب است:

  ) ﴾93﴿ یضُِلُّ مَنْ یشََاءُ وَیھَْدِي مَنْ یشََاءُ (

  گذارد و ھر كھ را بخواھد ھدایت مى كند﴾  ﴿ خدا ھر كھ را بخواھد بیراه مى

  ( سوره نحل )

شود منظور گمراھی جزایی مبنی بر گمراھی ارادی است. دلیل آن ھم  وقتی بھ خدا نسبت داده می 

  بسیار قوی است:

ُ قلُوُبھَُمْ ( ا زَاغُوا أزََاغَ �َّ   ) ﴾5﴿ فلَمََّ

  ﴿ پس چون [از حق] برگشتند خدا دلھایشان را برگردانید﴾

  ( سوره صف)

است نھ بھ این » فعل افعل، اغفل«د. این قواعد ھمان در زبان عربی قواعد بسیار دقیقی وجود دار 

   معنا کھ بی خبری را در میان آنان آفرید بلکھ یعنی آنان را بی خبر و غافل یافت:

  ) ﴾28﴿ وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قلَْبھَُ (

  ایم اطاعت مكن ﴾  ﴿ و از آن كس كھ قلبش را از یاد خود غافل ساختھ

  ( سوره كھف)

ییم: با آن مردم زیستم از آنان نترسیدم، آنان را ترسو نیافتم. با مردم زیستم بھ آنان بخل می گو 

  نورزیدم، آنان را بخیل نیافتم.

  ) ﴾28﴿ وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قلَْبھَُ (

  ایم اطاعت مكن ﴾  ﴿ و از آن كس كھ قلبش را از یاد خود غافل ساختھ

  ( سوره كھف)
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او را غافل بیابیم اگر این فعل گمراھی بھ خدا نسبت داده شود در این صورت  یعنی: کسی کھ فقط 

  این گمراھی، گمراھی جزایی مبنی بر گمراھی اختیاری بوده است.

  گمراھی حکمی:

روید. این  یک نکتھ دیگر، شما بھ حمص می

تابلوھای داستان بسیارقدیمی و پیش از نصب 

رسید کھ یک دو  جاده است. بھ مکانی می

راھی دارد: راھی بھ راست و راھی بھ چپ 

و در مقابل شما نیز یک شخص ایستاده است. 

گویید: ببخشید کدام راه بھ حمص  بھ او می

گوید: راه سمت راست. بھ او  رود؟ می می

گوید:  گویید: خداوند خیرت دھد. بھ شما می می

متر بعد یک بریدگی خطرناک است و پس از ھفت کیلومتری جاده لغزنده و شیب صبر کن، پنج کیلو

تند وجود دارد و پس از فلان کیلومتر یک پل باریک است و در آن جا بازپرسی خیلی سختی انجام 

دھد. شما خیلی  دھند و اگر کالای قاچاق داری مراقب باش. او اطلاعات بسیار دقیقی بھ شما می می

کنید. اما اگر کسی دیگر بھ این دوراھی برسد و ھمان انسان در مقابل او  پاسگزاری میبیشتر از او س

قرار گیرد و بھ او بگوید: خداوند تو را خیر دھد راه حمص کجاست؟ او بگوید: سمت راست. و وی 

دھد. بھ کلی ھیچ  بگوید: دروغ می گویی! آیا این شخص اطلاعات دقیق با جزئیات را بھ او می

دھد. بھ طور کلی مشورت با او را نپذیرفتی، این جا گمراھی منفی  و مشاوره ای بھ او نمی اطلاعات

رسد. گویی خداوند  وجود دارد. وقتی شما بھ طور کلی از دین فاصلھ گرفتید جزئیات دین بھ شما نمی

ان بوده، سازد بھ این معنا کھ او شما را از جزئیاتی کھ عامل خوشبختی و سلامتی ت شما را گمراه می

  دور کرده است و آن را بھ شما نبخشیده است و این یک معنای دیگر از گمراھی است.

شود منظور گمراھی جزایی مبنی  برادران گرامی، اگر فعل گمراھی بھ خداوند بزرگ نسبت داده می

بر گمراھی ارادی است و ما یک نوع گمراھی حکمی ھم داریم. وقتی شما دین را از اصل رد کردید 

شود. پس از آنکھ شما گفتید: دروغ  تمام جزئیاتی کھ شاید شما را بھ حقیقت برساند، از شما گرفتھ می

می گویی. بنابراین او اطلاعات دقیقی با خود دارد و ممکن بود بھ شما سودی برساند اما شما 

تمامی جزئیاتی مشورت با او را رد کردید و بطور کلی از علم وی استفاده نکردید و بھ ھمین دلیل از 

  کھ ممکن بود شما را نجات دھد خود را محروم ساختید. این گمراھی حکمی است.
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  گمراھی حکمی:

  کند: نوعی دیگر از گمراھی وجود دارد، خداوند بزرگ بندگانش را از شرک منحرف می 

ِ قاَلوُا ضَلُّوا عَنَّا (   ) ﴾37﴿ قاَلوُا أیَْنَ مَا كُنتمُْ تدَْعوُنَ مِنْ دُونِ �َّ

  گویند از [چشم] ما ناپدید شدند ﴾  خواندید كجاست مى  گویند آنچھ غیر از خدا مى  ﴿ مى

  ( سوره اعراف)

کنید. خداوند بزرگ آشکارا  شوید و پروردگار قادر یکتا را فراموش می وقتی بھ انسانی امیدوار می 

شود.  بھ آن بنده بھ ناکامی منجر می گیرد و گمان شما کند و یا او را از شما می شما را از او نا امید می

شما بھ یک انسان قوی و نزدیک بھ خود بسیار امیدوارید و خداوند بزرگ را فراموش کرده اید. 

کند کھ شما را  کند یعنی بھ آن انسان الھام می خداوند بزرگ شما را بنا بھ مصلحت شما منحرف می

مراھی از جانب خداوند است. او را از شما و رھا کند و خودش را بھ راھی دیگر بزند. این نوعی گ

  کند زیرا شما را دوست دارد. شما را از او دور می

اصحاب بزرگوار الگوی انسانیت بوده اند. در جنگ حنین وقتی دیدند تعدادشان بسیار است کھ تا 

شکست  کنون این تعداد در جزیره گرد نیامده بودند با اطمینان گفتند: امروز بھ خاطر اندک بودن

نخواھیم خورد. بدون این کھ احساس کنند بھ تعداد انبوه خود اعتماد کردند و خداوند ھم آنان را از 

  بسیاری شان سودی نبخشید و بھره ای نبردند:

ثمَُّ وَلَّیْتمُ  رَحُبتَْ  ﴿ وَیوَْمَ حُنَیْنٍ إِذْ أعَْجَبتَكُْمْ كَثرَْتكُُمْ فلََم تغُْنِ عَنكُمْ شَیْئاً وَضَاقتَْ عَلیَْكُمُ الأرَْضُ بمَِا

دْبرِِینَ    ﴾مُّ

﴿ در روز حنین آن ھنگام كھ شمار زیادتان شما را بھ شگفت آورده بود ولى بھ ھیچ وجھ از شما 

دفع [خطر] نكرد و زمین با ھمھ فراخى بر شما تنگ گردید سپس در حالى كھ پشت [بھ دشمن] كرده 

  بودید برگشتید ﴾

  ( سوره توبھ )

گر از گمراھی است. این گمراھی بھ صلاح توحید است. وقتی یک طرف قدرتمند را این نوعی دی 

برید بنابراین خداوند بھ آن طرف قوی  ی قدرتمند را از یاد می کنید و خداوند یگانھ بیابید بھ او تکیھ می

وبیخ کند کھ شما را رھا کند و بھ شما بی توجھی نماید تا نسبت بھ این شرک خفی شما را ت الھام می

فرماید. و این نیز نوعی از انواع گمراھی است یعنی گمراه ساختن از شرک و شریکان. بھ ھر 

کند کھ شما  چیزی تکیھ کنید و بھ آن اطمینان نمایید و خداوند را فراموش کنید، خداوند بھ آن الھام می

  را رھا کند.

کنید و دچار مشکلی  طمینان میگوید: من در خدمت شما ھستم. شما بھ او ا دوستی صمیمی بھ شما می
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گوید: بفرمایید بنشینید.  کند و بھ شما نمی روید و او بھ شما ترش رویی می شوید. نزد او می می

گوید: بھ من ربطی ندارد و این خارج از محدوده  موضوع چیست؟ من دچار مشکل شده ام. بھ شما می

اھی نوع دیگری برای حفظ توحید شوید. این گمر ی صلاحیت من است، عذرخواھم. شما شوکھ می

  شماست.

بود پاداش ومجازات بی  در این درس ان شاء الله مشخص شد کھ انسان مختار است و اگر مجبور می

  گشت. معنا می

خداوند بندگانش را از روی اختیار امر نموده و بھ منظور ھشدار آنان را نھی نموده و تکلیف آسان «

در قبال فرمانبرداری اندک، بسیار بھ آنان بخشیده است و بھ خاطر و نھ دشوار بھ آنان داده است و 

  »ضعف نافرمانی نشده و بھ اجبار اطاعت نشده است.

  موضوع علمی: آفرینش انسان:

  پردازیم. اکنون بھ موضوع علمی می 

  ھای آفرینش خداوند نشانھ ای از علم اوست: شگفتی – 1

ھای  شگفتی در ھستی وجود دارد: کھکشان ھا، ستارهدر اینجا یک سخن زیبا وجود دارد: ھر چھ  

ھا و بیابان ھا، رودھا، دریاچھ ھا، دریاچھ ھا، ماھی ھا، پرندگان،  دنبالھ دار، ستارگان، زمین، کوه

گیاھان و انسان تمام این شگفتی ھا، از آفرینش خداوند بزرگ نشانھ ای از علم خداوند است. اکنون بھ 

   پردازیم. جزئیات آفرینش انسان می

نسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ ﴾   ﴿ لقَدَْ خَلقَْنَا الإِْ

  ﴿ [كھ] براستى انسان را در نیكوترین اعتدال آفریدیم﴾

  ( سوره تین )

  تخمک لقاح شده: – 2
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  مراحل تقسیم تخمک لقاح شده

مقداری آب دھان بر روی انگشت خود بگذارید و دستتان را بھ نمک آغشتھ کنید بدون آنکھ فشار 

یک ذره بین را بیاورید خواھید دید  وارد کنید تا جایی کھ امکان دارد آھستھ این کار را بکنید و حال

ی  شود بھ اندازه کھ ذرات کوچکی از آن بھ دست شما چسبیده است. تخمکی کھ از سوی نطفھ لقاح می

  شود. ی نمکی است. این تخمک لقاح شده پس از مدتی یعنی پس از نھ ماه تبدیل بھ نوزادی می ذره

  موی سر: – 3

  

  اجزای مو

در سر انسان سیصد ھزار مو وجود دارد و ھر مویی یک رگ و شریان دارد و دارای عضلھ و 

ی رنگینھ دارد. این چھ آفرینشی است در کھ در  ی چربی و یک غده عصب است و دارای یک غده

ی  سر انسان وجود دارد. سیصدھزار مو و ھر مو یک رگ و یک شریان و عضلھ وعصب و غده

  .چربی و رنگینھ دارد
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  مغز انسان: – 4

  

  غز انسانم

در مغز انسان صد وچھل میلیارد سلول کمکی خاکستری وجود دارد کھ تا سال دوھزار تقریبا 

ھا چھارده ھزار میلیارد سلول پوستی وجود دارد،  ھا کشف نشده بود و در بالای این ی آن وظیفھ

طحی و ھای س باشد. سلول یادگیری، قضاوت، استنباط، نتیجھ گیری، دیدن، شنیدن و سخن گفتن می

مغز پیچیده ترین چیزی است کھ در ھستی وجود دارد درحالی کھ انسان از شناخت ذات خود ناتوان 

  است و اینجا مکان حکم است:

  ) ﴾16) ناَصِیَةٍ كَاذِبةٍَ خَاطِئةٍَ (15﴿ لَنسَْفَعنَْ باِلنَّاصِیةَِ (

ى پیشانى دروغزن ھمان] مو)[١۵﴿ زنھار اگر باز نایستد موى پیشانى [او] را سخت بگیریم (

  پیشھ را﴾ گناه

  ( سوره علق )

احکام در اینجاست و در جایی دیگر دیدن وجود دارد و در محلی دیگر شنوایی و در مکانی دیگر  

ی عدس دارد و شصت میلیارد تصویر در آن وجود دارد.  حافظھ و یادگیری است کھ حجمی بھ اندازه

  مغز وظایفی دارد کھ قابل درک نیست:

  ) ﴾35مْ خُلِقوُا مِنْ غَیْرِ شَيْءٍ أمَْ ھُمُ الْخَالِقوُنَ (﴿ أَ 

  اند یا آنكھ خودشان خالق [خود] ھستند﴾  ﴿ آیا از ھیچ خلق شده

  ( سوره طور)
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  ھای مغز ثابت و بی تغییر است. و سلول 

  چشم: – 5

  

  چشم

ھای منحصر بھ خود  چشم قرنیھ دارد. لایھ ای نازک و مطلقا شفاف است؛ شفاف است چون ویژگی

ھای قرنیھ با جایگزینی و نھ از  م یک ویژگی منحصر بفردی دارد و آن این است کھ سلولدارد؛ چش

ھا را در کنار  ھا تغذیھ کنند آن مویرگ شوند و اگر قرار بود از مویرگ ھا تغذیھ می طریق مویرگ

ر دیدیم و اما این لایھ در چشم متمایز است کھ خداوند آن را برای دقت مشاھده شفاف قرا شبکیھ می

  داده است:

ِ الَّذِي أتَقْنََ كُلَّ شَيْءٍ ﴾   ﴿ صُنْعَ �َّ

  ﴿ صنع خدایى است كھ ھر چیزى را در كمال استوارى پدید آورده است﴾

  ( سوره مؤمنون )

ای و مخروطی در شبکیھ صد وسی  ھای استوانھ ی چشم ده لایھ وجود دارد و مجموع سلول در شبکیھ 

ھ یک و یک سوم میلیمتر است. در ھر میلیمتر صد میلیون دریافت باشد یعنی مساحت شبکی میلیون می

کننده ی نوری وجود دارد و بزرگترین مکانیزم حرفھ ای تصویربرداری است، در یک میلیمتر ده 

  ھزار دریافت کننده:
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  ﴿ ألَمَْ نجَْعلَ لَّھُ عَیْنیَْنِ ﴾

  ایم﴾  ﴿ آیا دو چشمش نداده

  ( سوره بلد )

دھد و اگر ھر رنگی در ھشتصد درجھ طبقھ بندی  چشم انسان ھشت میلیون رنگ را تشخیص می 

  ھا را باز شناسد: تواند حتی تفاوت دو درجھ بندی رنگ شود چشم سالم می

  ﴿ ألَمَْ نجَْعلَ لَّھُ عَیْنیَْنِ ﴾

  ایم﴾  ﴿ آیا دو چشمش نداده

  ( سوره بلد )

ی سردسیر در  زند. چشم آبی ضد یخ دارد. در یک منطقھ ھا و جسم بلورین و آب چشم یخ نمی پلک 

رسد و اگر در چشم  باشد درجھ حرارت ھفتاد درجھ زیر صفر می شمال زمین کھ سرزمین یخبندان می

ی  زند اما خداوند بزرگ در این آب ماده شود چراکھ آب یخ می این ماده نباشد انسان دچار نابینایی می

  ضد یخ قرار داده است.

  س بویایی:ح – 6

  ی حس بویای

     

عصب بویایی بھ بیست میلیون پایانھ متصل است. و ھر عصب فرعی خود بھ ھفت مو متصل است و 

دھد و بنابراین یک شکل ھندسی شکل  ی لزج است کھ با بو واکنش می ھر مو آغشتھ بھ یک ماده

ی بویایی ارائھ  مغز است و در آنجا بھ حافظھگیرد. شکل ھندسی رمزی برای رساندن بو بھ سمت  می
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گویید: آیا در  شود. در این جا ده ھزار رمز وجود دارد. وقتی دو رمز با ھم مطابقت دارند می داده می

این غذا نعناع است؟ بویایی چیز زیبایی است و چشایی و دیدن و شنیدن نیز زیبا است. سیستمی 

ی  ن صدا را افزایش و کاھش دھد بلکھ این امر تنھا در پردهی انسان وجود ندارد کھ در یک آ ساختھ

دھد و  طبلی آفریده شده توسط خداوند وجود دارد. صدای بالا را کاھش و صدای پایین را افزایش می

  این سیستم در حقیقت نوعی سیستم کاھش و افزایش آنی صداست.

  قلب: – 7

شود و نھ از  ن چھ پمپی است کھ نھ خستھ میکند. ای قلب روزانھ ھشت متر مکعب خون را پمپاژ می 

  کند. افتد و تا زمان مرگ پیوستھ بی وقفھ کار می کار می

  طبیب را علمی رھبر و راھنما بود گر در اجل مردم تاخیری بھ جا بود

  گر روز آن مردم بھ سر آید گاھی طبیب ناتوان و دارو بی اثر یابی

***  

 


